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دریچه

درباره اجرای «از این عکس سال ها می گذرد» 
بی مقداری «زمان» و «مرگ» 

حسین گنجی: در این روزهای کم رمق که از هر سو باد می وزد و فقدانی 
را یادآور می شــود، آنچه به صورت معجزه آسایي می تواند انسان را مثل 
میخی به چوب، به صندلی، بند کند، معناســت؛ مسئله ای که فقدانش 
همه چیز را به سمت بیهودگی و لودگی می کشاند. این فقدان و به نوعی 
جای خالی عنصر معنا، همه چیز را در یک سطح لوس و قابل دسترسی 
نگاه داشته است. جامعه و هنرمند در یک دست به دستی ناخودآگاه به 
این نتیجه رســیده اند پوست را دریابند و مغز را رها کنند. اینکه می گویم 
شــامل همه عناصر زیبایی شناختی، تجســمی و ادبی می شود. از طرف 
دیگر، به این بســتر کم معنایی یا بی معنایی، فقر افسارگســیخته ایده را 
اضافه کنید، که نه تنها پله ای روی پله پیشــین قرار نمی دهد، که  هزاران 
پله اند که همه در یک ســطح و اندازه و در کنار هم و نه در راستای هم، 
ایســتاده اند. اینجاست که وقتی با یک ایده ساده، دم دستی، قابل لمس، 
که همواره در پیش چشممان، هر روز و هر ساعت در حال اتفاق افتادن 
اســت، مواجه می شویم که از طرفی این سادگی را دارد و از سوی دیگر، 
معنای عمیق فقدان را نمایش می دهد، نگاه عوض می شود. پای عبارت 
سهل و ممتنع به میان می آید. مثل شاعری که با شعر خوبی مواجه شده 
و حســادت بورزد و با خود بگوید چرا این شعر به ذهن من نیامد، یا مثل 
عکاســی که هر روز از جایی رد می شــده اســت و آن قدر محیط برایش 
عادی شــده که به فکرش نمی رسیده که دیگری بیاید و طور دیگری به 
محیط توجه کند که او را به حســادت بیندازد، حســودی کردم؛ ایده ای 
که از مواجهه هر روزه انســان با خاطراتش، کسانش، از دست رفتگانش 
به نوعــی تجربــه می کند. رفتن به ســراغ عکس ها و جا هــای خالی  را 
شمردن یا سفیدخوانی کردن، کاری است که ما با دیدن آلبوم هایمان هر 
روز انجام می دهیم، اما برایش وجوه ادبی و هنری و زیبایی شناســانه و 

معنایی قائل نبوده ایم. 
در نمایش «از این عکس ســال ها می گذرد» بازگشــت به گذشته، به 
مفاهیم یــا به هیچ، به گونه ای رخ می دهد که تــو را درگیر یک مواجهه 
ســخت و ساده می کند؛ معمایی که چیزی جز ظرافت و درخشش آنچه 
قابل دیدن نیســت، راز و رمزی در خود ندارد. این خاطره گزینی «تصویر- 
زمان» است که در آن هیچ چیز به طور قطع متوقف نشده و همه چیز مدام 
در حال ظاهرشدن و خودنمایی است که در هر صحنه و دیالوگ و عکسی 
که بر پرده می رود، به مثابه یک رؤیــا، خاطره یا معمای مبهوت کننده در 
عکس متمایز می شــود. به درستی زبان شعر و داستان در یک هم نشینی 
ملایم و دلپذیر کنار هم قرار می گیرند و با کمک موســیقی و عکس، یک 
پرفورمنس تمام عیار را ایجاد می کنند بی آنکه بر این عنوان گذاری ادعایی 
داشته باشند. خواندن آنچه به نمایش درمی آید که در اینجا عکس مدنظر 
است و به درستی عکس خوانی خوانده شده است، سبک تازه و نویی است 
که به نقاط مغفول تصاویر می پردازد. با قدری دقت می توان رگه هایی از 
این شکل و شمایل اجرا را در تاریخ کوتاه مدت خود بجوییم که نه به این 
شــکل ولی نزدیک به این ماجراست. نقالی یا همان پرده خوانی به نوعی 
تصویرخوانی اســت و روایت داستان های متعدد است که تصویرخوان با 
اشاره به تصویري که در آن موقع نقاشی بوده است، آن را بال وپر می دهد 
و نقــاط نادیده و به تصویرنیامده اش را هویدا می کند. اما این پرفورمنس 
به صورت ناخودآگاه با بهره گیری از همین گذشــته، خوانش های دیگری 
را نیز به این شــکل اجرا اضافه کرده است. داستان یا افسانه نمی خواهد 
بگوید، بلکه شعر و موسیقی و قصه را به هم درآمیخته است تا از توقف 
زمــان بگوید و از مرگ یاد آورد و کســانی را همچنان به خاطر بیاورد که 
دیگر نــه در خاطره، نه در زمان و نه در واقعیــت وجود ندارند. تأمل در 
جوهر ســوژه ها، دیدن وجود آنها در زمان اســت: یعنــی خاطره، چراکه 
دسترسی بدان ها، از طریق احساسات فوری و در یک حضور ظاهری دیگر 
غیرممکن است. پذیرش خاطره، سوژه، مدیا، زمان ازدست رفته، قصه ها، 
شــعر ها و نواها را که در معرض حس های مختلف قرار گرفته از ســایه 
بیرون می کشد و به این صورت است که بخش سایه به بخش نور می آید. 
این نور که در اجرا به شکل چراغ قوه ای در دست بها مرشدی دیده می شد 
و به شکل ریتم موســیقی از ساز بیرون می زند و به شکل کلمات از بیان 
شمس لنگرودی فهم می شود، همان نوری است که قرائت تازه ای از یک 
عکس، از یک ســوژه و از کسی که سال ها از مرگ او گذشته، قرار است به 
مخاطب ارائه کند و مخاطبی که نه او را دیده و نه خواهد دید و با سوژه، 
با دایی، با مادربزرگ و حتی کودکی بازیگر ملاقات کند و او را بازشناسد و 
زمان را به چالش بکشد. تجربه  ویژه مدرنیته دقیقا مبتنی بر فقدان تجربه، 
نبود زمان و ته نشینی زمانی است، چراکه این تجربه، مانند تجربه زمان از 
دســت رفته عمل می کند. این نوعی محدودشدن به زمان حال است که 
به حرکت فوری عکاسی منتهی می شود؛ یعنی ضبط، نگهداری و تکثیر. 
عکس ها در مرتبه اول شــاید خوب ضبط  شــده و شاید خوب نگهداری 
شده باشند، ولی در تکثیر و در بیان لالند و این عکس خوانی به عکس ها 
و به اشــخاصی که در روزگاری بوده اند و اکنون نیســتند، زبان می دهد و 
محیط و حتی حق حیات دوباره می بخشــد. آنها را زنده می کند، به ذهن 
مخاطب وارد می کند و دوباره آنها را می کشــد. حاصل تمام این مسیر و 
قصه چیزی نیست جز تلاشی برای نجات حال که این تصمیم برای نجات 
حال، پذیرفتن مرگ آن است. هر عکسی، یک سند مرگ است. در عکاسی، 
نه تنهــا زمان حال وجــود ندارد، بلکه حتی عکاســی آنچه را که مدعی 
نجاتش هم است -یعنی خاطره- را نیز نابود می کند. این عکس خوانی و 
یادآوری چیزی از گذشته نیست، بلکه تأملی در ذات چیز هاست. تأملی بر 
مفهوم زمان است، تأملی بر مفهوم اکنون است و تأملی بر مفهوم مرگ 
و فهم اینکه همه چیز حتی اکنون در حال از دست رفتن است و این ارزش 

اکنون را پیش چشم مخاطب چند صد باره می کند. 
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تراژدی بزرگ
به حرمت آن دانشجوی تئاتر که با  هزار امید از شهرستان آمده تا توی 
انبار تئاتر شــهر هملت  هزارباره تمرین کند، برای شاید مجوزگرفتن و دو 
شب روی صحنه دادزدن «آه اوفیلا» که شاید ۲۰۰ سال دیگر ستاره شود 
که اوفلیایش روی صحنه ببیندش. به حرمت همین چیزها که قرار بود 
بشود تئاتر و نشد. کمی فقط کمی بیشتر از فردای مجوز و نوک بینی تان 
را ببینید. مشکل تئاتر ما کمبود سالن است، نه تغییر مدیر برای بازسازی 
ساختمانی که زمان شاه ملعون ساخته شده. تجربه ثابت کرده شعارِ از 
مسئولان عاجزانه می خواهم، فایده ای ندارد، اما به دست وپای هنرمندان 
پیش کســوت و پس کسوت می افتم. اگر دلتان برای تئاتر، تماشاگر تئاتر و 
هنرمند تئاتر این سرزمین می سوزد، از مسئولان چیزی را بخواهید که قبلا 
نخواســته اید یا کم خواسته اید یا خواسته اند که کم بخواهیم. تئاتری ای 
که نتواند مشــکل خودش را حل کند، چطور می تواند به مشکل جامعه 

بپردازد؟ دوباره فکر کنیم. قرار بود تئاتر چه کند؟ 
*کارشناس معماری و کارشناس ارشد نمایش و دیجتال مدیا

سال سیزدهم    شماره 2432زاویه سه شنبه    5 آبان 1394

فرار مغزها 
به سبک افغان ها

برای افغان ها شــاید زمان حاضر 
بدتر از هــر دوره دیگری برای زندگی 
در این کشور باشد. کنترل شهرها بین 
دست به دست  شبه نظامیان  و  دولت 
می شود. یک سال از شروع کار دولت 
جدیــد می گــذرد اما کشــتی وزارت 
دفاع بدون ســکان دار است. اینها و 
دلایــل زیادی از ایــن قبیل برای ترک 
کشور توسط شــهروندان افغانستان 
کافیست. افغان ها با مهاجرت ناآشنا 
نیستند؛ از سه میلیون افغان در ایران 
گرفتــه تــا  میلیون هــا نفــر دیگر در 
دانشجویان  مهاجرت  جهان.  سراسر 
و افــراد تحصیل کــرده کــه وارد فاز 
تواب، دانشجوی  جدیدی می شــود. 
افغان، می گوید که اگر امکانات برای 
ترک کردن کشور برایش فراهم شود، 
در رفتن از کشور درنگ نخواهد کرد. 
تواب شــخصی را در دانشــکده هنر 
می شناســد که به زودی عازم ایران و 
از آنجا به سمت اروپاست تا آینده ای 
که نتوانسته آن را در افغانستان پیدا 

کند در آلمان بجوید. 
بــه دانشــکده هنر مــی روم. این 
دانشــکده در طبقه ســوم و چهارم 
ساختمانی واقع شده است که طبقه 
اول آن کتابخانــه دانشــگاه هرات و 
طبقــه دوم آن دانشــکده مدیریــت 
اســت. در طبقه چهارم محلی است 
که وقتــی از پله ها بــالا رفتم، خیل 
عظیمــی از خبرنگاران را دیدم، دلیل 
را که جویا شدم فهمیدم که دانشکده 
میزبان ســفیر کشور چین است. پس 
از پرس و جــوی فراوان توانســتم آن 
دانشجو را پیدا کنم. در کارگاه نقاشی 
نشســته و ســر کلاس نرفتــه بــود. 
خود را فیروز معرفی می کند. شــرح 
را جویا می شوم. می گوید  ماجرایش 
که سال گذشته پشت کنکوری بوده و 
زمان زیــادی را در کلاس های کنکور 
گذرانــده تا وارد دانشــگاه شــود تا 
باشد.  آینده  ای روشــن داشته  بتواند 
آینده  بــه  «پارســال  فیروز می گوید: 
خیلی امید داشــتم به خصوص پس 
از اینکــه دولت جدید ســر کار آمد. 
ولی حالا بــه قول بچه ها شانســی 
زنده ایم». از فیروز می پرســم چگونه 
می خواهد مهاجــرت کند. می گوید: 
«خیلــی ســاده. ما چندتا همســایه 
داشــتیم که پس از یکــی، دو ماه که 
از اینجــا حرکــت کردند بــه آلمان 
رسیدند و الان زندگی خوب و از همه 
مهم تــر امنی در این کشــور دارند». 
فیــروز ادامه داد: «من به دلیل اینکه 
دانشجو هســتم و کارت دانشجویی 
دارم، بــرای اخذ ویزا از کنســولگری 
ایران کار ســختی نــدارم و به همین 
دلیل دانشــجوبودن زمانی که برای 
گرفتــن ویزا به آنجا رفتــم، به زودی 
قرار است به من ویزا بدهند. از ایران 
به ترکیه و از آنجــا با قاچاقچیان به 
اروپا مــی روم». فیروز یک بــار دیگر 
زمانــی کــه مشــغول تحصیــل در 
کلاس یازدهــم بود، شــانس خود را 
برای رســیدن به اروپا امتحان کرده 
و فقط توانســته تا ترکیه پیش برود و 
پس از آن به کشــور بازگردانده شده 
اســت. می گویم مگــر خبرها را نگاه 
نمی کند و نمی بیند که ســر مرزهای 
اروپــا چه خبر اســت و هــرروز هم 
چندین نفر در رؤیــای زندگی بهتر در 
اروپا در آب غرق می شــوند. با خنده 
می گویــد: «ای برادر اینها همه تبلیغ 
است و می خواهند که ما را منحرف! 
کنند تا بترســیم و نرویم. هیچ خبری 
نیست چون همسایه ما خیلی ساده 
توانســت خود را به اروپا برســاند». 
به ســفیر چین اشــاره می کنم که به 
دانشــکده آمده و می گویــم که این 
فرد برای حمایت از شــما اینجا آمده 
اســت. دوباره می خنــدد و می گوید: 
«این هم نمایشــی است، مگر ندیدید 
که فقط سر کلاس ها آمدند و عکس 

یادگاری انداختند». 
افراد زیــادی مثل فیروز همه روزه 
ســاعت های زیــادی را در صف های 
پاســپورت و ویزا می گذرانند تا کشور 
را ترک کنند، این جریان را فرار مغز ها 
می گویند که نیازمند سیاســتی است 
که مانع این گونه مهاجرت ها شــود، 
در چندین  دولــت جدیــد  هرچنــد 
منطقه با طالبان درگیر است و شاید 
وقتی برای فکرکردن به این مســائل 

نداشته باشد. 

تجربه دیگران

 ۴۵ ســال اســت که در منطقه دولت آباد و ری، تعزیه خوان اســت و نقش 
شــمرش چنان معروف شــده که دیگر او را نه به نام شناســنامه ای اش یعنی 
«رمضان فرح ور»، بلکه به نام «خســرو شمر» می شناسند. خودش می گوید  هر 
ســال فقط یک روز شمر می خواند و آن هم اختصاصا در روز عاشورا، اما نام او 
در این نقش به حدی با احساسات مردم گره خورده که حالا همه او را «خسرو 
شــمر» صدا می زنند. برای یافتنش باید از تهران به ســمت جنوب شهر حرکت 
کرد. جایی که جاده قدیم شــاه عبدالعظیم، تهران را به ری وصل می کند. بعد 
از فلکه اول دولت آباد، راســته خیابان دهخدا، این شــب ها غوغاســت. در دل 
این محله، حســینیه دو شهید، یکی از قدیمی ترین نقطه های تهران و شاید هم 
ایران باشــد که قلب تپنده تعزیه در آن می زند. فرح ور این حسینیه را در حدود 
ســال ۱۳۶۹ در این محل بنا کرد تا سنت ۷۰ســاله تعزیه خوانی در دولت آباد، 
بــه نفس او زنده بماند. با این همه بنیان گــذار تعزیه در این بخش از تهران هم 
چندان بی ارتباط به فرح ور نیست؛ زنی به نام «حسنیه صادقی» یا همان «خاله 

حسنی» که کمی بعد، داستانش را خود فرح ور روایت می کند. 
همه چیز درباره معین البکایی

شمرخوانی فقط یکی از هنرنمایی های فرح ور در ایام محرم است. او علاوه 
بر این نقش، اشــقیاخوانی، اولیاخوانی و دیگر نقش های تعزیه ایرانی را هم به 
همان اندازه اســتادانه اجرا می کند: «شمر منصبی اســت که سال ها داشته ام 
و خیلی ها آن را دوســت دارند. به خاطــر دارم زمانی یک ایرانی از آلمان آمده 
بود و می خواســت بازی شمر را با خودش ببرد، آن زمان از میان شمرهایی که 
تعزیه ایران داشــت، شمر من را پســندید و فیلمش را تهیه کرد و برد». او آخر 
هر جمله از این دست را به چنین عبارتی ختم می کند:  «ارباب کمک کرده». در 
مجلس های مختلف تعزیه خوانی؛ فرح ور نقش های مختلفی ایفا می کند:  «در 
حجة الوداع، نقشــم امام بوده، در شــهادت مسلم، نقش توئه را دارم، در شب 
شــهادت عباس، نقش امام با من است، در تعزیه شــهادت حضرت علی اکبر، 
نقــش لیــلا را بازی می کنم. من لیلایــی را بازی می کنم که نقــش علی اکبر را 
پــرورش می دهد؛ یعنی برای هــر علی اکبری، من یک لیــلای منحصربه فرد را 
در تعزیه اجرا می کنم، شــب عاشــورا، نقش امام را دارم و ظهر عاشورا، شمر 

می شوم».
به ایــن نقش ها بیفزایید که در شــب شــام غریبان هم فرنگی هــا را بازی 
می کند و هم حضرت زینب(س) را که در خرابه های شــام راه می رود و بر ســر 
بریده برادرش اشــک می ریزد. او تعزیه را این طور شــروع کــرده؛ قدم به قدم از 
گوشه خوانی به نسخه خوانی و کنارخوانی و حالا شاه نسخه خوانی؛ یعنی بازی 
در نقش هــای اصلی تعزیه: «مثلا اگر مجلس، مجلس حضرت عباس باشــد، 
عباس می شود شاه نسخه خوان و به همین ترتیب». قدم بعدی هر تعزیه خوان 
در راه موفقیــت، رســیدن بــه آن درجــه از خبرگی اســت که پیش کســوتی 
می خواننــدش: «به خاطر دارم در اجلاس ســران که قرار بــود تعزیه به ثبت 
ملی برســد، حاج مرتضی و حاجی آقای لنکرانی، اشقیا بودند و من شمرخوانی 
داشــتم، آنها در آنجا عنوان پیش کســوتی گرفتند و من لقب «معین البکاء» را 

دریافت کردم».
«معین البکاء» یکی از شــخصیت های کلیدی تعزیه اســت؛ او نه فقط تمام 
نقش ها و مجلس ها را می شناســد و می تواند در آنهــا ایفای نقش کند، بلکه 
کار تربیــت تعزیه خوان، انتخاب افراد بــرای ایفای نقش های مختلف، طراحی 
صحنه، انتخاب اشــعار، تهیه نمایش نامــه و از همه مهم تر نحوه اجرای آن را 
برعهــده دارد. حالا در تمام ایران، فقط فرح ور اســت که به این لقب شــناخته 
می شود:  «به لطف سیدالشهدا این اتفاق ها افتاده و خوشحالم که می توانم در 

این مجلس ها، اشکی از مردم بگیرم».
«اشک گرفتن» اصطلاحی پرکاربرد در تعزیه است. ساده ترین آن، شاید یادآور 
تعریف ارســطو از هنر تئاتر اســت، هنری که می تواند، با درگیرکردن مخاطب، 
احساســات او را جلا دهد و او را متأثر کند:  «برای اینکه از مردم اشــکی بگیرم، 
می روم به دســتگاه ماهور، بعد بیات ترک. ســوزناک ترین قسمتش همین بیات 
ترک اســت؛ اما اگــر بخواهیم مجلس برای شــب های بعد آماده شــود، اول 
همایون می خوانم، بعد اصفهان و بعد شــور. شور نقطه تحریک و گریه مردم 
اســت. اینکه با این سن وسال، هنوز هم طفلان مســلم می خوانم، همه اش به 

لطف ارباب است».
او هــم مانند تمام یارانــش و تمام علاقه مندان به هنــر تعزیه، وقتی که از 
کلمه ارباب استفاده می کند، تنها به یک چیز اشاره دارد: «امام حسین (ع)». این 
واژه چنــان با خون او و تعزیه خوانان گره خورده که از کودکی تا زمانی که جان 

در بدن داشته باشند، خود را در این دستگاه می شناسند و می پرورند. 
تعزیه به مثابه یک هنر

در روزگاری که از یک ســو، اســتادان و پیش کســوتان هنــر تعزیه کم تعداد 
شده اند و از سوی دیگر رسانه های جدیدتری چون تلویزیون و سینما قصد دارند 
جای اجرای زنده  تعزیه را پر کنند، از «فرح ور» می پرســم که موقعیت خودش 
را به عنوان یک تعزیه خوان و  زنده نگه دارنده این ســنت چطور ارزیابی می کند؟ 
اشــک در چشمش طوقی می اندازد و می گوید: «لطف سیدالشهدا شامل حالم 
بوده. می خواســتم امشــب در صحنه این را به مردم بگویم که مردم بحمدالله 
عمر من از ۷۰ گذشــته و این حــرّی که می خوانم مربوط بــه یک تعزیه خوان 
۵۰ســاله اســت و نه من! اینها عنایتی اســت که به ما شده، شــکر می کنم که 
وجــودم مثمر ثمر بــوده و حضورم نقش داشــته در تبلیغ و زنده نگه داشــتن 
این دســتگاه. این سنت برای ما پر است از شــکوه و جلال. پر است از هویت و 

فرهنگ». منظورش دقیقا ترکیبی است که از مجموعه هنرها می توان در تعزیه 
سراغ گرفت: «داستان تعزیه، داستانی است که از عرب به عجم رسیده؛ درست 
مثل اسلام. ما آن را پذیرفته ایم و همه هستی مان را پایش گذاشته ایم. همه هنر 

ما حالا همین جاست، همه شور ما همین جاست در تعزیه».
شــروع می کند به نام بردن؛ یکی و دو تا هم نیســتند: «تعزیه را ۹ هنر زنده 
نگه داشته اند. اولینش «شعرخوانی» است. بعد نوبت «آهنگ» می شود و بعد 
«صوتِ» تعزیه خوان. هنر بعدی که بســیار مهم اســت، «بازیگری» است. اما 
اگر مشــتاقان تعزیه نتوانند از طریق بازی و صــدای تعزیه خوان، تعزیه را درک 
کنند، تعزیه خوان باید مجهز به یک هنر دیگر هم باشــد: «پانتومیم». اینجاست 
که حرکت دســت من، خودش شبیه یک شــعر عمل می کند». به این فهرست، 
«سخنوری»، «نقالی»، «مداحی» و «طنز» را هم اضافه می کند و می گوید:  «یک 
تعزیه خوان که می خواهد در نقش اولیا حضور داشته باشد، باید سخن را کامل 
و پُر ادا کند. نقالی هم به همین اندازه مهم اســت؛ چراکه شما در تعزیه دارید 
قصه ای را روایت می کنید و باید مردم ســر ذوق بیایند و پیگیر قصه شوند»، اما 
به نظر می رســد فرح ور میل چندانی به حضور طنز در میان هنرهایی که تعزیه 
را شــکل می دهند ندارد: «طنز جزء اصولی از تعزیه اســت که میل چندانی به 
آن نــدارم، حتی آقا هم در این زمینــه صحبت کرده و من نیز با آن مخالفم. اما 
به طورکلی جمع این هفت هنر اصیل ایرانی در خدمت مذهب قرار گرفته اند تا 

تعزیه زنده بماند و این دستگاه را زنده نگه دارد».
راه می رود، ابتدا با ضرب، قدم هایش سنگین است و با اقتدار: «هنر بازیگری 
تعزیه خوان باید اینجا خودش را نشــان دهد؛ راه رفتن عبید فرق می کند با شمر، 
حر باید با راه رفتنش زمین را بلرزاند، بازیگر نقش امام لازم نیست چکمه هایش 
را محکم بکوبد روی زمین، امام در تعزیه  شــأن خاصی دارد. من همه اینها را 
درس می دهــم، شــاگردانی دارم که از کوچکی پیش مــن بودند و یک یک این 
مسائل را می دانند. این تبحرهای کار تعزیه فقط با تعلیم نسل های بعد منتقل 

می شود».
داستان خاله حسنی

نقطه اصلی این گفت وگو بر ســر داســتان «خاله حســنی» است؛ قصه ای 
واقعی که شــاید «خسرو شــمر» تنها راوی صادق آن باشد: «کل ماجرای خاله 
حســنی این است؛ خانمی بود که شــوهر کرده بود، اما اولادی نداشت. سنش 
هم از سن پدر من بزرگ تر بود. این خاله حسنی، پدرم را وادار می کند که مداحی 
یاد بگیرد؛ چون آن موقع دولت آباد و ری مداح نداشت. این شد که پدرم شروع 
می کند به آموختن مداحی تا جایی که امروز در ۹۴ سالگی یکی از پیش کسوتان 
مداحی کشــور به حساب می آید. من هم از شش ســالگی تحت تعلیم ایشان 

قرار گرفتم».
داســتان به اینجا که می رســد او خاطره هایش را از سال های کودکی پیش 
می کشد: «به خاطر دارم که صبح عاشورا از قلعه دولت آباد کاروان عاشوراییان 
را راه می انداخت به سمت «قبرســتونی». چندتایی شتر می آورد و هیأت سوار 
بر شــتر راه می افتادند به سمت این قبرســتان قدیمی دولت آباد. نزدیک ظهر 
می رســیدند آنجا و عزاداری برگزار می شــد و بعد وقت ناهار می رســید. برای 
ناهار رشــته پلو با شــکر به مردم عزادار می دادند. رشــته این غذا را زنان محل 
از آرد درســت می کردند». از او می پرســم آیا ســنتی بوده کــه در این نقطه از 
کشــور «رشته پلو با شکر» به عنوان غذای ظهر عاشورا تهیه شود؟ و او لبخندی 
می زند که پشــتش کلی حرف اســت: «به ایــن خاطر که رشــته پلو، آن زمان 
غذای کم خرجی بوده. رشــته را با آرد گندم درست می کرده اند و با برنج قاطی 
می کرده اند تا غذا ارزان تر شــود والا اصلی ترین غذایی که ظهر عاشــورا داریم، 

همان قیمه لپه و آبگوشت است».

این زن با عشــق و علاقه خاصی که به اهل  بیت داشــت، مجلس عزاداری 
حضرت سیدالشــهداء را در سال ۱۳۱۶ شمسی در خانه اش در قلعه دولت آباد 
که ســاکنانش شــاید از صد خانوار هم تجاوز نمی کردند، برپا کرد. پیش از این، 
دولت آبادی ها برای عزاداری به میدان کوچک شــهرری که درحال حاضر شکل 
قدیم خود را به کلی از دست داده، می رفتند. در آن زمان هنوز قلعه دولت آباد 
ســرپا بود و مردم درون قلعه زندگی می کردند. خاله در ســال های بعد دسته 
عزاداری هم راه انداخت؛ به طوری کــه اهالی در کوچه های تنگ قلعه حرکت 
و عزاداری می کردند. خاله برای شبیه ســازی وقایع عاشورا کم کم چند شتر هم 

وارد دسته کرد و به این ترتیب تعزیه را در دولت آباد بنیان گذاشت. 
خســرو شمر هم از همان کودکی پیش خاله به آموختن تعزیه پرداخت و 
در پنج ســالگی اولین نقش تعزیه ای خود را که طفل زیر بته بود اجرا کرد و 
مراتــب را یک به یک پیمود تا جایی که توانســت روزی هم برای تعزیه خوانی 
زنان قدمــی بردارد: «در زمینــه تعزیه خوانی زنان من کار کــرده ام، فیلمش 
هم هســت. ۴۰ تا دختر ۹ تا ۱۲ســاله را حدود ۱۵ ســال پیش بــرای این کار 
انتخاب کردم و تعلیم شان دادم. یادم هست که چهار مجلس را تعزیه خوانی 
می کردند؛ مجلس حضور قاســم(ع)، مجلــس حضرت عباس(ع)، مجلس 
حضرت علی اکبــر(ع) و بازار شــام. این چهار مجلس را بــه آنها تعلیم دادم 
و الحــق که فوق العــاده بودند. این ۴۰ دختر اهل همیــن آبادی بودند. دختر 
خودم زهرا هم بود که نقش شــمر را بازی می کرد، اما واقعا نمی شود زنان را 

تعزیه خوان کرد. سخت است».
ســخت در نظر فرح ور، اصلا به معنای غیرممکن نیســت، شــاید منظور او 
تلاقــی دو عنصر «امکان» و «زمان» اســت؛ چراکه بــه گفته خودش در همان 
دوره، شــاگردان خوبی تربیت کرده: «یک دخترخانمی بود به اسم الهام، خودم 
تعلیمش دادم که نقش اشــقیا بگیرد و الحق عالی بود. خاطرم هســت که در 
بازار شــام، واقعا یزید می خواند و مردم اشک می ریختند. فاطمه نامی هم بود 
که وقتی زینب می خواند، خودم می نشستم و زارزار گریه می کردم. این نقش ها 
را خودم یادشــان داده بودم، اما تعجب می کردم از استعدادشــان، اهل همین 
دســتگاه بودند، زیر پرچم امام حســین(ع) زندگی کردند و حالا هرکدام شــان 

زندگی و بچه دارند و سرشان به آن گرم است».
از آن دوره، خاطره هــا یکی، دوتا نیســتند؛ نقش دخترانــی که آن روز کمر 
همت بسته اند تا تعزیه خوانی را تحت تعلیم فرح ور بیاموزند در ذهن این استاد 
تعزیه پررنگ اســت:  ««آن زمان، ظهر عاشورا، حدود دوی ظهر، مراسم خودم 
تمام می شد و ساعت چهار تا شش عصر، مجلس دخترها در حسینیه ام برگزار 
می شد. تنها مرد این تعزیه خودم بودم، چند نفر از پسرها هم پشت پرده تعزیه، 
طبل و سنج می زدند. به خاطر دارم یکی از تعزیه ها را هم آقای جابر عناصری 
از نزدیک حاضر بود و دید»، اما در این میان مشکلاتی هم وجود دارد، مشکلاتی 
که شاید برطرف کردنش زمینه را برای حضور دوباره زنان در این دستگاه فراهم 
کنــد، البته وقتی دیگر: «تابه حال چند نفر از پیش کســوت ها و اســتادان تعزیه 
ســعی کرده اند مجلس تعزیه خوانی زنان راه بیندازند، اما نشده. سخت است. 
دختری آمده، رژ لب مالیده، آخر چطور ممکن اســت چنین کســی بتواند اینجا 
تعزیه کار کند. تعزیه زنان نیاز به گروهی منســجم دارد از زنانی که واقعا اهل 

همین دستگاه باشند».
پایان این سفر، چون ابتدایش، بهت انگیز است؛ بعد از اذان مغرب، حسینیه 
دو شــهید -که به یاد شــهدای دفاع مقدس و خصوصا دو شــهیدی که از این 
تعزیه در جبهه ها شهید شده اند – ناگهان قیامت می شود. همه چیز آماده است 
تا باز صدای گرفته خســرو شمر، جمعیت را بشکافد و به قول خودش «اشکی 

از آنها بگیرد».

گفت وگو با «خسرو شمر» تنها «معین البکاء» تعزیه در ایران 

۴۰ دختر  را برای تعزیه زنان تعلیم دادم
سعید برآبادى

محرم امســال هم با حوادث خاص خود آمد و به نیمه رسیده است؛ ماه 
خون و شــهادت، ماه قیام، ماه امام حســین(ع). اما هر بــار در ایران به عنوان 
مرکز شــیعیان اتفاقــات خاصی رخ می دهد. محرم امســال نیز از چند جنبه 
قابل بررســی است. به ویژه که امســال چند حرکت جالب فرهنگی هم زمان 
بــا ایام عــزاداری رخ داد و به گونه ای دیگر توانایی هــای مردمی را در انجام 
فعالیت های گروهی نشــان داد؛ تمرینی بــرای در کنار هم بودن و به یکدیگر 

احترام گذاشتن و شناسایی ضعف ها و ندانسته ها. 
فرصتی برای شبکه های مجازی 

یکی دیگر از ویژگی های محرم امسال افزایش کاربردهای فضای مجازی 
و شــبکه های مجــازی ماننــد تلگرام بــود. هنگامی که تلگرام قرار اســت 
فعالیت خود را ادامه دهد، تعداد زیادی کانال و گروه تشــکیل شــده است. 
دوســتداران ولایت و... نمونه هایی از این دست هستند. رویکردهای مختلفی 
در این فضاهای مجازی بلافاصله منتشــر می شد؛ رویکردهایی مرتبط به آن 
هیأت و محل عزاداری. گاه کلیپی مربوط می شــد به یک هیأت عزاداری که 
در مــدت کوتاه چندروزه از روی آپارات ۲۰ هزار بار و بیشــتر دیده می شــد و 
گاه اعتراض به ســخنانی اســت که علیه دولت و برجام و توافق هســته ای 
در ســخنان مداحان آمده، گاه حمایت از شعارهایی که علیه علی لاریجانی 
در مجلس عزاي امام حســین (ع) داده شــده است. گاه این اخبار و سخنان 
به سرعت با واکنش روبه رو می شــود، مانند کشته شدن و تیراندازی هایی که 

گه گاه در برنامه های مختلف عزاداری رخ می دهد. دراین میان ســوگواری بر 
کشته شدگان حرم که در این چند روز بر تعدادشان افزوده شده، نیز جزء نکات 

غمگین برخی از شبکه هاست. 
نذرهای متفاوت 

پیش از محرم پیشنهادهایی برای انجام کارهای متفاوت و اجرای نذرهایی 
که به دســت نیازمندان برســد، انجام شــده بود. گذاشــتن یخچال در گوشه 
خیابانــی یا جمع آوری غذاهای نذری و ارســال آن برای کارتن خواب ها. همه 
اتفاقاتی بود که با گســترش شبکه های مجازی ممکن شده بود. چند پیشنهاد 
نذر نیز شــده بود مثل کاشــتن بذر در کنار خیابان ها، یــا اینکه به مدت ۴۰ روز 
دروغ نگویید یا غیبت نکنید و... اما در اهواز اتفاق دیگری افتاده بود. اهواز که 
به عنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب شــده اســت، در یکی از شب های محرم 

میزبان اجرای نذر کتاب بود. گروه فرهنگی «کاشــت» که متولی پرونده اهواز 
به عنوان پایتخت کتاب بودند، در برنامه ای در منطقه کوی نفت امتداد بوستان 
ولایت نبش رســالت ۲۱، غرفه اهدای کتاب به عنوان نــذر راه اندازی کردند و 

می خواهند این کار را در روز هاي دیگر این ماه نیز ادامه دهند. 
وقتی کمر رفتگری خم نمی شود 

جزء وظایف شــهرداری اســت که پســماندهای هیأت هــا و نذری ها را 
جمع آوری کند. همان طور که مدیر کل خدمات شــهری شــهرداری تهران 
گفته است، نیروهای شــهرداری در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در 
آماده باش کامل بودند و در تاســوعای حسینی بیش از هفت  هزار تن زباله 
 تر و پســماند از سطح ۲۲ منطقه شــهر تهران جمع آوری شده است. اما در 
تبریز و برخی شــهرهای دیگر این مردم و کــودکان بودند که در یک حرکت 

همگانی، به جمع کردن زباله ها پرداختند. 
فرصتی برای تبلیغات انتخاباتی 

در اســفندماه امسال انتخابات مجلس شورای اســلامی برگزار می شود و 
نمایندگان از گوشــه وکنار شــهرهای بزرگ و کوچک به عنوان نمایندگان مردم 
ایران انتخاب می شــوند. در این روزها که سفره اطعام امام حسین(ع) برپا بود، 
فرصتی بود تا نمایندگان از شــیوه های مختلف برای ابراز عقایدشان و نزدیکی 
با مردم اســتفاده کنند. از گوشــه وکنار خبرهایی درباره این سفره ها به گوش 

می رسید و دراین میان مهم ترین گزینه ها طرفداران احمدی نژاد بودند. 

محرم فرصتى براى تمرین باهم بودن 

اخترمحمد ماکویى


